
 سیدحسن افتخارزاده ـ محمدرضا حکیمی درباره استاد

 یترویج -علمی

سفينهفصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث 
 112-109، ص 1044 پاییز، «قرآنیهای پژوهشویژه » 72سال هجدهم، شماره 

 
 رضا حکيمی محمددر باره استاد 

  1*زادهسیدحسن افتخار

برای من توفیقی است که نسبت به مرحوم علامه محمدرضا حکیمی سوابق    

 آشنایی خود و خاطراتی از ایشان بیان کنیم. 

بود که من برای ادامه تحصیل از سبزوار به مشهد رفتم. بعد  1330حدود سال    

مدرسه زمانی سومین مدرسه در  از دو سه ماه در مدرسه نواب مستقر شدم. این

د، شخارج میصحن حرم به سمت بالا خیابان بود. کسی که از بالا خیابان مشهد 

دید: ابتدا مدرسه باقریه، بعد مدرسه حاج حسن و سوم مدرسه نواب. سه مدرسه می

البته در توسعۀ صحن حرم، مدرسه باقریه و حاج حسن در صحن و بست افتاد و 

شود، مدرسه نواب است. به هر میی که در بالا خیابان دیده امدرسه اکنون نخستین

سال داشتم. در  10یا 13حال، زمانی که من در مدرسه نواب ساکن شدم حدود 

قه اش در طبنواب با شخصیتی آشنا شدم که حجرههمان زمان به تدریج در مدرسه 

که زیر آنها مغازه هایی داشت حجرهدوم مدرسه رو به خیابان بود. مدرسه نواب، 

بود؛ چهار پنج تا حجره در سمت راست مدرسه، و همین تعداد در سمت چپ 

تند گفهای سمت راست طبقه دوم، آقایی ساکن بود که مییکی از حجرهمدرسه. در 

 محمدرضا حکیمی نام دارد. برخلاف بقیه طلاب که معمم بودند، ایشان مانند

ان عبا بود. ایشبا عبا و گاهی ها بیقتبعضی و های مشهد، پالتو داشت وکاسب

                                                           
 .پژوهشگردکتری فلسفه، محقق و . *
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 1310هستم و ایشان متولد  1321حدود هشت سال بزرگتر از من بود. من متولد 

 بود. 

شوند. من هم با ایشان کم کم ها به تدریج با همدیگر آشنا میدر مدرسه طلبه   

ا که مرحوم علامه امینی به مشهد آمدند، ب 1339آشنا شدم؛ مخصوصاً حدود سال 

همت آقای حکیمی و فردی دیگر به نام آقای مظلومی، از علامه امینی دعوت شد 

که در مدرسه نواب منبر برود. از آن زمان مرحوم حکیمی جذب علامه امینی شد 

و به ایشان ارادت پیدا کرد و به تفکرات اصیل شیعی و سوز تشیع در خلال آشنایی 

 با علامه امینی دست یافت. 

و علی، رضا و محمد محمد شدیم که آقایان حکیمی سه برادرند: کم کم متوجه   

 1311 -1294اصغر عابدزاده )های مدارس حاج علی که اینها از فارغ التحصیل

شمسی( بودند. آقای عابدزاده شخصیت محترمی بود که در مرحله اول منزل 

ل س اوپذیرفت، از کلاو در آن جا شاگرد میخودش را به مهدیه تبدیل کرده بود 

یشان شاگردان ادبستان تا پنجم دبستان. رسمیت قانونی هم نداشت؛ لذا برخی از 

عد برای گرفتند و ببیرون تصدیق ششم می خواستند ادامه تحصیل بدهند، ازکه می

رفتند. ولی آقای عابدزاده معتقد بود که مدرکی به به دبیرستان می ادامه تحصیل

در پی آن مدارس، مرحوم عابدزاده انجمن کسی ندهد که کارمند دولت بشود. 

پیروان قرآن را تأسیس کرد که جلسات مفصلی در مشهد داشت و مدارسی هم به 

همان کیفیت تأسیس کرد؛ ابتدا مدرسه مهدیه، و پس از آن مدارس دیگر به نامهایی 

مانند: عسکریه، جوادیه و نامهایی دیگر که از نامهای مبارک معصومان گرفته بود. 

حوم عابدزاده کاسب بود، ولی چنین حرکت فرهنگی زیبایی در مشهد راه انداخته مر

بود. ایشان در جلسات درس اخلاق مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی شرکت 

 راف کرده بود و بر مبنای تفکر صاحب الزمانی که از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی
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ز فارغ یکی ا کافی هم مرحوم آقای که را ساخته بود گرفته بود، با آن تفکر مهدیه

 1.همان مهدیه دفن شده است و نهایتاً به وصیت خودش در التحصیلان آن مهدی

آقای حکیمی هم سوز امام زمانی را از آن جا گرفته بود. بعد به حوزه آمده بود.    

قبل از رفتن من به مدرسه نواب، و قبل از این که مرحوم میرزا احمد کفایی )فرزند 

وند خراسانی( متولیّ مدرسه نواب بشود، مرحوم شیخ علی اکبر نوغانی متولی آخ

مدرسه بود. مرحومین آیات: شیخ علی اکبر نوغانی، شیخ مجتبی قزوینی، شیخ 

هاشم قزوینی، شیخ حسنعلی مروارید، همه ازشاگردان مرحوم میرزای اصفهانی 

 گرفته بودند.را از ایشان  7نبودند و روح ولایت و توجه به امام زما

سرکار آمد و که رضاشاه سقوط کرد، محمدرضا پهلوی  1324بعد از شهریور    

های رضاشاه تصحیح شد و به حالت اولش برگشت. مدارسی بسیاری از خرابکاری

از حوزه علمیه را که زمان رضاشاه گرفته بودند و تبدیل به پادگان یا انبار کرده 

 ار گرفت. بودند، مجدداً در اختیار علما قر

زمانی که مرحوم شیخ علی اکبر نوغانی متولی مدرسه نواب شد، یک عده طلبۀ    

شدۀ  های تربیتآن طلبه مفید و حسابی با توجه بسیار خوب تربیت کرده بود.

مرحوم نوغانی، همین بزرگان فضلای بزرگان مشهد هستند؛ مثل اخوان سیدان 

ا رضمحسن حائری، مرحوم محمد  )آقایان سید عباس و سید جعفر(، مرحوم شیخ

رضا ترابی و مرحوم شیخ محمدحکیمی، مرحوم شیخ محمد اشکذری، مرحوم 

شدگان مرحوم شیخ علی اکبر اینها فضلای مشهد بودند که تربیت آقای عبادی. 

 نوغانی در مدرسه نواب بودند.  

بنابراین آقای حکیمی از مدارس عابدزاده شروع کرده و بعد تحت نظر مرحوم    

                                                           
های مذهبی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی با انجمن پیروان قرآن مشهد: فعالیت»در مورد مرحوم عابدزاده بنگرید به کتاب  .1

 . 1931های اسلامی استان قدس رضوی، محمد نظرزاده، مشهد: بنیاد پژوهشنوشتۀ  «تأکید بر کارهای علی اصغر عابدزاده
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 من به مدرسه نواب رفتم، شیخ شیخ علی اکبر نوغانی قرار گرفته بود. زمانی که

فایی الله میرزا احمد کتولیت مدرسه نواب در اختیار آیت اکبر فوت کرده بود وعلی 

خوند مرحوم آ وی پسر بود. ایشان ستد ه مشهد بطور کلیّچنانکه ریاست حوز بود،

ی گذاشت. مثلاً تلفن اختصاصبار شاه به ایشان خیلی احترام میخراسانی بود و در

از شاه داشت. وی تولیت اغلب مدارس مشهد را به عهده گرفته بود و حتی نماینده 

کرد. بعدها این آقای ها را امضا میطلبه ایشان، آقای بجستانی، کارت تحصیلی

 1311دی  1ق. / 1391ذیقعدۀ  7انی به تهران آمد. آقای کفایی نیز در تاریخ بجست

 ش. فوت کرد.

در آن زمان آقای کفایی رئیس حوزه مشهد بود و آقای میلانی هم شخصیت تراز    

اول علمیت مشهد بود. مخصوصاً بعد از فوت مرحوم سید موسی اردبیلی، بعد 

رسید. پس در رأس علما، از نظر ی میسبزواری و آقای قمنوبت به آقای فقیه 

علمیت آقای میلانی و از نظر ریاست آقای کفایی بود، بعد به ترتیب، نوبت آقای 

 رسید. می به آقای سبزواری حاج آقا حسن قمی و بعد به دیگر علما

مرحوم حکیمی از نظر معارف به درس مرحوم آقای شیخ مجتبی قزوینی رفته    

صولش را خدمت مرحوم شیخ هاشم قزوینی خوانده بود. بعد بود. قسمی از فقه و ا

شمسی  1333الله میلانی شرکت کرده بود. آقای میلانی از سال ج آیتهم درس خار

به مشهد آمده و در مشهد مانده بود. زمانی که من به مشهد رفتم، آقای میلانی تازه 

ان آقای حکیمی رفت. در آن زممی به مشهد آمده بود و آقای حکیمی درس ایشان

 شیخ محمد در درس اساتیدی قوی مانندیک طلبه فاضل درس خوانده بود؛ چون 

تقی ادیب نیشابوری )ادیب دوم( رفته بود که من هم بعدها به درس ایشان رفتم. 

)در مشهد دو استاد به نام ادیب شهرت داشتند: یکی شیخ عبدالجواد ادیب 

نیشابوری، مشهور به ادیب اول که مرحوم حاج شیخ محمود حلبی در محضر ایشان 
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دیب اول بود(. آقای حکیمی درس ادبیات خوانده بود. ادیب دوم تقریباً جانشین ا

و بسیاری از فضلای معاصر او در مشهد ادبیات را نزد آقای ادیب نیشابوری دوم 

 خوانده بودند. 

آقای حکیمی علاوه بر شرکت در درس آقای ادیب، ادبیات را خیلی خوب    

خوانده بود. پس از آن در مقطع سطح خدمت مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی، 

مکاسب خوانده بود. درس معارف و اعتقادات را از مرحوم شیخ  رسائل وکفایه و

ند به بمجتبی قزوینی فراگرفته بود. بعد از آن، درس آقای میلانی رفته بود و پای

شخصیت آقای میلانی و حاج شیخ مجتبی بود. زمانی که من به مشهد رفتم، در 

 جهت که در ادبیاتاین شرایطِ آقای حکیمی با ایشان آشنا شدم، مخصوصاً از این 

ها به فارسی و عربی همان زمان کرد،در مجمع ادبی خراسان شرکت می قوی بود،

گفت، روی الغدیر هم کار کرده بود. در کتاب ادبیات و تعهد در شعر خوب می

مخصوصاً،  7اسلام نمونۀ اشعار خودش را آن جا آورده است، راجع به امام زمان

 جمع کرده بود.  علاوه بر اشعاری که از دیگران

کم کم با آقای حکیمی در مدرسه آشنا  1339به هر صورت، من از حدود سال    

شدم، چون ایشان مجرد بود و ما هم در مدرسه بودیم. من ارادتی به ایشان پیدا 

کرده بودم و ایشان هم کم کم به من محبت پیدا کرده بود. در حجره ما، همان 

با  خورد. من به تدریجیک چای میآمد و می ،حجره که روبروی مدرسه نواب بود

شیخ هاشم قزوینی و سال  1339شدم تا این که سال میآشنا افکار آقای حکیمی 

ایی هآیت الله بروجردی فوت کردند. آقای حکیمی در پی قضایا و اختلاف 1304

که بین مرحوم حاج شیخ مجتبی و مکتب مرحوم میرزا از یک طرف و آقای میلانی 

رف دیگر پیش آمده بود، درس آقای میلانی را ترک کرد و نرفت. از طرفی از ط

زد ن حجره آقای حکیمی مرکز رفت و آمد بعضی از دانشجویان بود که همان سالها
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خرداد  11آمدند. این سالها نهضت روحانیت و قیام آیت الله خمینی و مسئله او می

د. شاید آیت الله خمینی ش ۀفتشی آقای حکیمی و داستان دستگیری ایشان پیش آمد.

ری ای هم در دلخودر رأس طلاب انقلابی مشهد، آقای حکیمی بود. پیشتر هم سابقه

رد. کمنزل آقای میلانی نمیاز آقای میلانی بود، لذا ایشان دیگر خیلی رفت و آمد به 

 احترامی به آقای میلانیای که توهین و بیه ما هیچ گاه از آقای حکیمی کلمهالبت

 باشد، از ایشان نشنیدیم. 

کرد، مقام معظم رهبری به حجره آقای حکیمی رفت و آمد مییکی از کسانی که    

فر است. در آن زمان دو ن 1311ای متولد سال ای بود. آقای خامنهخامنه آیت الله

آمدند در حالی که سنّشان از بقیه کمتر بود. بودند که درس حاج شیخ هاشم می

ای بود و یکی دکتر محمد درنیاورده بودند. یکی آقای خامنهحتی ظاهراً ریش هم 

 رضا شفیعی کدکنی. 

اینها خواندم و ی رفت وآمد داشتند. من ادبیات میآن زمان اینها با آقای حکیم   

اب حجره نداشت، لذا بیشتر ای درمدرسه نوآقای خامنهرفتند. درس شیخ هاشم می

 با آقای حکیمی در ارتباط بود. 

را نوشت. قبل از این « هاسرود جهش»خرداد، آقای حکیمی کتاب  11بعد از    

آن »کتاب، یکی از دانش آموزان مدرسه علوی به نام پرویز خرسند، در کتابی به نام 

بسیار زیبا را با قلم  7شرح حال اصحاب امام حسین« جا که حق پیروز است

دهم در خاطره شب یاز»ای نوشت، به نام بر کتاب او مقدمه . آقای حکیمینوشته بود

لیل »، با قلم زیبای ادبی. بعدها این مقدمه را خودش به عربی نوشت، به نام «محرم
 «. بلون الغم

 ای داشت وقد کوچک و لباده کهنهدکتر محمدرضا شفیعی کدکنی که آن زمان    

آمد و نسبت به سنش پیشرفته بود، اما دانشکده ادبیات رفت م میدرس شیخ هاش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
50

68
9.

14
00

.1
8.

72
.6

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
af

in
ah

m
ag

az
in

e.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

12
 ]

 

                             6 / 14

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17350689.1400.18.72.6.2
https://safinahmagazine.ir/article-1-696-fa.html


 

می
کی

 ح
ضا

در
حم

د م
ستا

ه ا
بار

در
 

055 

و سه ساله لیسانس گرفت، مستقیماً بدون کنکور به دانشگاه تهران رفت و ظرف 

دو سال دکترایش را گفت. او خیلی با ذوق و سلیقه بود. او اکنون از اساتید درجه 

 یک دانشکده ادبیات است و بیش از هشتاد سال دارد. 

یقیها )مشهور ای در مسجد صدخامنه حسینی مرحوم سیدجوادای آقای خامنهدر پ   

ای اهل ادبیات بود ای آقازادهآقای خامنهها( امام جماعت بود. به مسجد آذربایجانی

که در تفکر انقلابی با آقای حکیمی خیلی رفیق بود. این بود که مقام معظم رهبری 

نوی خراسان بهره معهای را داد و گفت از شخصیت در پیام فوت ایشان آن پیام زیبا

لوم باب ع را در آقای سید ابوالحسن حافظیانآقای حکیمی محضر  برده است. چون

یمی آقای حک ها ازتماس این یاد شد. بعلاوه بزرگان دیگری که غریبه درک کرده بود

 شخصیت والایی ساخته بود. 

آقای سید حسین سجادی به امر  1304های همان سالاز طرف دیگر در حدود    

آمد. چون آقای میلانی از حاج آقای حلبی تقاضا کرده میمشهد  بهآیت الله میلانی 

بود که از آقای سجادی بخواهد که در مشهد بماند، علی رغم مشکلات زندگی که 

( تقریباً همسن آقای 1311آقای سجادی در آن زمان داشت. آقای سجادی )متولد 

و خیلی  شده بودبا ایشان خیلی رفیق  است که آقای حکیمیالب این حکیمی بود ج

آمد. البته آقای سجادی شخصیتی داشت که نوع بزرگان مشهد از ایشان خوشش می

به ایشان علاقمند شده بودند؛ هم مرحوم آقای میلانی، هم مرحوم حاج آقا حسن 

ظ گذاشت. وعاّمی احترام قمی. حتی خدمت آقای کفایی رسیده بود و ایشان به او

مشهد، و مدرسّانی مانند مرحوم آقای مروارید و مرحوم شیخ هاشم قزوینی نیز به 

ایشان اعتماد داشتند. علتش این بود که نوع این آقایان، مانند شیخ مجتبی قزوینی، 

آقای مروارید، میرزا جواد تهرانی، آقای صدر زاده نسبت به شخصیت آقای حلبی 

ی داشتند. مخصوصاً من ملاقات آقای مروارید و مرحوم حالت احترام و خضوع
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میرزا جواد تهرانی و آقای صدرزاده و دیگر شاگردان مرحوم میرزا را نسبت به 

مرحوم آقای حلبی دیده بودم. البته ملاقاتی که با حاج شیخ مجتبی کرده باشد، من 

ایان تبع آنها آقحضور نداشتم که از آن ملاقات خاطرات بگویم. آن بزرگواران، و به 

اخوان سیدان، آقای اشکذری، شیخ مسلم حائری، آقای دهشت و آقای حکیمی 

مخصوصاً، به آقای سجادی عشق و علاقه پیدا کرده بود که تا این اواخر عمر باقی 

، و به خاطراتش اشاره ای که آقای حکیمی در باره آقای سجادی نوشتمقاله .ماند

 که آقای حکیمی ای استنوشته آخرین تمالاًشده، اح چاپ نو، مجله نگاه کرد، که در

 نوشته باشد. 

ای نوشته بود، را با قلم ویژهها به هر حال، آقای حکیمی کتاب سرود جهش   

های شیعه مقاله بسیار زیبایی داشت در این زمینه که مخصوصاً در فلسفه شورش

کردند. به مناسبت، سخنی را از زاده ها قیام میدوم اسلامی امامچرا در قرن اول و 

کنیم یگفتند ما مبارزه مزید نقل کرده بودند که اینها می یا زید بن علی یا یحیی بن

تا به إحدی الحسنین نائل آییم، یا پیروزی یا شهادت. ذیل کلمه إحدی الحسنین 

پاورقی زده بود که ما این سخن زیبا و این سخن عالی تشیع را از کسی نشنیدیم، 

ی. های شیعه، حضرت امام خمینیعه اندیش معاصر و یادگار پیشینهاز پیشوای ش جز

ده را چاپ نکرد. به عقی« امام خمینی»وقتی این کتاب چاپخانه رفت، چاپخانه کلمۀ 

حکیمی  یاد کرد، آقای قید انقلاب را به لقب امام خمینیمن نخستین کسی که رهبر ف

، آمدیم حجره ما ایشان در شد، پکه کتاب چا بعد کرد. عوض را . چاپخانه تعبیربود

آورد، در پاورقی به خط خودش آن قسمتی را که چاپخانه پاک ها را میاین کتاب

 داد. نوشت و به دست اشخاص میاز نو با قلم خودش می کرده بود،

از آن زمان آقای حکیمی به نهضت انقلاب روحانیت انقلاب امام خمینی پیوسته    

کرد؛ مخصوصاً آن زمان که آقای آزرم نشست از ایشان تقدیر میجا میو هر بود 
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خمینی گفته بود. او از دوستان آقای حکیمی بود  یت اللهقصیده مفصلی در وصف آ

 که شاعری مشهور در مشهد بود و در وصف امام خمینی در شعرش سروده بود:

 ز و مصر و سمرقندداد زدی بر حجاز و مشهد و شیراز         وای زدی بر حجا  

 نیست ز بیت النبی بجز تو پساوند        جز تو شریعتمدار نیست در اسلام   

 .دادمی هادست طلبه کرد و بهآقای حکیمی این شعر را تکثیر می ها،آن وقت   

آقای حکیمی با شعرای انقلابی و با مجمع ادبیات خراسان و با مرحوم محمدتقی    

رسه ال مشهد و مدشریعتی رفیق حسابی بود. در عین ح شریعتی و بعد با دکتر

که من هم مشهد بودم و بعد از آن به تهران رفت.  01-07های نواب بود تا سال

کوچکتر بود، در همین مدرسه  جالب بود که با اخوی من مهدی آقا که دو سه سال

 بعضیبا او رفیق شده بود. آقای حکیمی از این جوان خوشش آمده بود و بود. 

رفت منزل آقای حکیمی و با همدیگر گفتگوها داشتند. اخوی می ها اخوی منوقت

من دانشگاه قبول نشد و به سپاه دانش در نوآب سبزوار رفت. آقای حکیمی از 

کردند دیگر گردش میمشهد به نوآب رفت و دو سه شب مهمان اخوی بود، با هم

د ود که بایاخوی گفته بو غروب بود و گشتی و دشتی. یک شعر هم در وصف 

 گوید:پیدا کنم. به اخوی می

 1در حق تو را غصب نمودند به اجحاف

 هان شاد بزی شاد که بخت تو گران است  

به همان مناسبت میان بنده و آقای سجادی و آقای حکیمی رفت و آمد و آشنایی    

صحیح ن کار تبود. بعدها آقای حکیمی از مشهد به تهران آمد و در انتشارات فرانکلی

با  ایچندان میانهکرد. در آن مرکز بعضی از این روشنفکران که ویراستاری می و

                                                           
 اشاره به اینکه دانشگاه قبول نشده بود.  1.

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
50

68
9.

14
00

.1
8.

72
.6

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
af

in
ah

m
ag

az
in

e.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

12
 ]

 

                             9 / 14

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17350689.1400.18.72.6.2
https://safinahmagazine.ir/article-1-696-fa.html


  

هج
ل 

سا
ره

ما
 ش

م/
ده

72 / 
ییز

پا
 

10
سفینه  44  

   

051 

 طهای داشتند، آقای حکیمی را احامذاق تودهو برخی از آنها حتی دین نداشتند 

البته  برنگشت. اسلامی معتقدات شیعی و گاه ازهیچ آقای حکیمی همه کردند. با این

ه ا نیز حفظ کرد و خیلی بخودش رطلبی و عدالتبودن تفکرات قبلی و انقلابی 

که  است نگیقش خیلی تعبیر ای در پیامشانخامنه اللهاندیشید. تعبیر آیتمی مظلومان

 ای پیش بیفتد.خواست در جامعه حکومت عادلهدلش میجو، بود و عدالت

فت گ دو سه مرتبه من با آقای حکیمی رفتیم خدمت آقای حلبی. مرحوم حکیمی   

ز دست ا حقیقتش این است که علت این که من به امام خمینی پیوستم این بود که

 ها و روحانیت را ثناگویشدیم که مذهبیمیها و روشنفکران خیلی تحقیر ایتوده

 الله تمخصوصاً با توجّه به سکوت آیدانستند؛ میحکومتها و در خدمت دربار 

گفت. آن روشنفکران ایشان راست میاد. مرد 21بروجردی و بزرگان قم در داستان 

ذیرند توانستند بپنمیکردند و مسخره مینویسان افراد متدین را هو اهل قلم و روزنام

نین ها، متدیتحقیر مذهبی گفت:م از انقلاب بزند. آقای حکیمی میکه روحانیت د

-توده ابلد از سقوط رضاشاه، در مقو هیئات دینی را از زبان آنها بسیار شنیدم. بع

شد. لذا ها مطرح میافیون تودهها، دین و مذهب و روحانیت به عنوان تخدیر و ای

تی های ایالانجمندر ماجرای  وقتی که نهضت آیت الله خمینی پیش آمد، مخصوصاً

خرداد منتهی شد و ایشان بر سر شاه، فریاد کشید ما احیاء شدیم.  11و ولایتی که به 

 من دیدم که امام خمینی ما را احیاء کرد. 

واقعیت مطلب که من هم قبول دارم، این است که نهصت امام خمینی در آن    

عرا این مطلب سال جانی دوباره به روحانیت و مذهب و دین داد. در همان زمان ش

 را انعکاس دادند. مثلاً مرحوم علی اکبر خوشدل چنین سرود:

 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است   بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است 

 خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است     حسین مظهر آزادگی و آزادی است 
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مالی داده و تشویقش امام خمینی آن زمان به خوشدل به خاطر این شعر جایزۀ    

کرده بود. این را آقای آصفی )شاعر و مدّاح( و کسانی که با مرحوم خوشدل تماس 

احان از مد کرد وفاطمه شرکت میآقای خوشدل در هیئت بنیگفتند. )می داشتند،

فاطمه شدم، دو بیت شعر در وصف من گفته فاطمه بود. یک روز من که وارد بنی

 خوشدل آورده است(.   ضمن دیوانرا آقای آصفی در  بود که این دو بیت شعر

به هر صورت، با مرحوم آقای حکیمی چندین مرتبه در منزل آقای سجادی    

لش خیلی دگفتگو داشتیم. چه ناهار و چه صبحانه و چه جلسه خصوصی. ایشان 

خواست که با آقای سجادی بیشتر تماس داشته باشد. این اواخر آقای حکیمی می

ر منزل میرزا اسماعیل مدرس غروی )فرزند مرحوم میرزای اصفهانی( آمده چند با

و مذاکرات علمی مفیدی داشتند. یک روز هم آقای حکیمی به من تلفن زد که با 

هم به دیدن آقای بهبودی برویم. من با شیخ محمود عبادی و آقای حکیمی دیدن 

ای هود. ولی از همدرسن اواخر معمم نبآقای شیخ محمدباقر بهبودی رفتیم که ای

حکیمی  آقای نوشته بود. صحیح الکافی را اشت ود خاصی افکار و آقای حکیمی بود

رد. کمالی میاش که وضع مالیشان بدتر از خودش بود کمک به رفقای طلبه بارها

هم با آقای عبادی و آقای حکیمی در منزل آقای حلبی رفتیم و آقای یک روز 

رح هایی مطدبانه بحثخدمت آقای حلبی نشست و مؤحکیمی با کمال تواضع در 

 است.  1374کرد. این مطلب مربوط به حدود سال 

یادنامه علامه امینی را منتشر کرد، در حالی که  1311آقای حکیمی حدود سال    

های دینی رسم نبود. برای آن مجموعه آقای برای شخصیتآن زمان یادنامه نویسی 

طی گفته بود به شرای خواسته بود. مرحوم عسکری لهمقاحکیمی از علامه عسکری 

دهم که از دکتر شریعتی مقاله نیاوری. حکیمی گفته بود: با کمال تأسف مقاله می

ان ای با عنو)البته بعدها مقالهندارم. به خاطر همین علامه عسکری به او مقاله نداد. 
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منتشر شد(.  1311سال  حماسه غدیر به ایشان داد که در مجموعه« حسبنا کتاب الله»

به هر حال، آقای حکیمی با استاد محمدتقی شریعتی و دکتر علی شریعتی آن قدر 

اش نوشت که فقط حکیمی حق دارد وصیت نامه تماس داشت که دکتر شریعتی در

 های من دست ببرد و اشتباهاتش را تصحیح کند.کتابدر 

نویسد. تقادی داشت بکسی ان برم. هریشان گفت من به کتاب کسی دست نمیاما ا   

برم بمن اگر دست  های شریعتی درهمان وضع خودش باقی بماند وبگذارید کتاب

افتد. باید دانست یکی از نکاتی که آقای حکیمی خیلی شود از اعتبار میمیبدتر 

مقید بود، این بود که هر سخنی از هر کس که شنیده، بنویسد که من این را از 

کند که از مرحوم اشاره می در کتاب ادبیات و تعهد در اسلام، فلانی شنیدم. لذا

آقای حلبی یک شعر از ملک الشعراء بهار خواسته و آقای حلبی از یک جنگ خطی 

شود که انجا یادآور میخودش آن را در اختیار حکیمی گذاشته بود. حکیمی هم

ورد، مانند آشان میم، با توضیفاتی که برای ایاگرفتهمن این شعر را از آقای حلبی 

 ... ، و تربیت جوانان متدین و«پیرایندۀ منبر و محراب از خرافات و اباطیل صوفیه»

را « کمکتب تفکی»آقای حکیمی در باره درسهای شیخ مجتبی قزوینی اصطلاح    

یمی کبه کار برد، ابتدا در مجله کیهان فرهنگی و بعدا در کتابی مستقلّ. آقای ح

موسی زرآبادی، و مرحوم شیخ مجتبی میرزای مرحوم سید مکتب تفکیک را به 

ی دگفت که مرحوم میرزا با مرحوم زرآبامی اصفهانی. البته در این مورد آقای حلبی

و آقای  آقای حلبی چنین اختلاف برداشتی بین مستقل بود. خودش تماس نداشت و

 شیفتۀ معارف اهل بیت بود. بود. با تمام اینها آقای حکیمی  حکیمی

ان تفکری که دین به درد زندگی بر مبنای همدر طول این مدت، آقای حکیمی    

ای را با اخوان محترمش مرحوم مجموعهخورد، به یک کار اساسی اقدام کرد. می

ارۀ در ب ایالله خامنهآیتکرد و  که اندکی قبل از استاد حکیمی فوتشیخ علی )
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در الحیاة  به نامد( و آقای شیخ محمد حکیمی نوشتند ایشان پیام تسلیتی صادر کر

حدود ده جلد. ایشان روایاتی را که زندگی ساز است، با نظم موضوعی خاص و 

ای خامنه اللهکتاب گرد آورد. چند سال پیش آیت ابتکاری برای نخستین بار در این

 نماز جمعه از این کتاب نام برد و تجلیل کرد. در

نگارش شرح حال بزرگان توانا بود، به عناوین مختلف، مانند  آقای حکیمی در    

د، هایش با یک طرح واحنوع کتاب بیدارگران اقالیم قبله و مرزبانان حماسه جاوید.

شد. نکات خاصّ خود نیز دارد؛ مثلاً منتشر مییعنی جلد سفید با یک قطره خون، 

ه تفکیکی بوده و فلسف گوید که ملاصدرا نیزمیراجع به ملاصدرا در بحث معاد، 

 را خیلی قبول نداشته است. 

البته بر نوشتجات آقای حکیمی انتقادات هست. از جمله بعضی تجدید نظرهای    

 گفتند ایشان در یک خط ثابتمی ایبرخی دیدگاه هایش که عدهایشان نسبت به 

 :زمان ماند. ولی به عقیدۀ من او همواره در خط ولایت امیرالمؤمنین تا اماممین

ثابت و استوار بود. نخستین کتابی در موضوع حضرت ولیّ عصر که درمشهد به 

( که 1300پیشنهاد آقای سجادی نوشت، کتاب خورشید مغرب بود )حدود سال 

توان آن را کتابی جدید دانست. ترش فراوان چاپ شد، در حدی که میبعدها با گس

نوشت که در فجر ساحل را  اخوی ایشان آقای شیخ محمد حکیمی نیز کتاب

 تر از خورشید مغرب است. مفصل

است که بعضی از حرفهایش پور ازغدی داماد همین شیخ محمد آقای حسن رحیم  

بول پور را قحکیمی گرفته بود، ولی این اواخر آقای حکیمی رحیم را از آقای

پور )که اندکی بعد از آقای حکیمی فوت کرد( در نداشت. پدر او حاج حیدر رحیم

 کرد. اسلامی مشهد رفت و آمد میکانون حقایق 

به دکتر واخر به خاطر همان انقلابی بودنش به هر صورت، آقای حکیمی تا ا   
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گذاشت. با این همه هیچ گاه با آقای میلانی که این اواخر تماسی ام میشریعتی احتر

لانی ه دکتر شریعتی به آقای میهایی ککرد؛ چنانکه توهینیعلنی نم نداشت، انتقادی

های تواند در کتابدید نمیها را قبول نداشت. به همین دلیل کرد ایشان آن توهینمی

ستقیم به م که آقای شریعتی« های آشناطببا مخا»شریعتی دست ببرد، مانند کتاب 

یح علامه مجلسی ترج برکند. و حتی گاندی آتش پرست را آقای میلانی توهین می

 دهد. کجای این جمله را تصحیح کند؟ لذا گفت اینها سر جای خودش بماند. می

گاه منش تشیع بود. هیچیک دلسوختۀ  خلاصه مطلب این که آقای حکیمی

اس از لبروحانیتش را عوض نکرد. با این که خیلی از روحانیونی که در آن سالها 

ایستادند؛ شعائر دینی میزدند و در برابر دین و میآمدند، ضد مذهب حرف در می

 ولی آقای حکیمی تا پایان عمر در خدمت دین و مذهب بود.

در سالهای آخر عمرش کتاب مربوط به میرزا مهدی اصفهانی تحت عنوان    

ای بر آن نوشت. زحمت تألیف مقدمه را ویراستاری کرد و« احیاگر حوزه خراسان»

ی و طالبیان کشیدند، که زیر نظر آقای اسماعیل غروی فرزند کتاب را آقایان عربشاه

میرزای اصفهانی نوشته شد؛ آقای غروی از آقای حکیمی خواست که مقدمه بنویسد 

 و مرحوم حکیمی نیز مقدمه مفصلی نوشت. 

من واقعاً از فوت آقای حکیمی متأثر شدم. آقای حکیمی از نظر من، خدمتگزار    

واقعاً دنبال یک زندگی مبتنی بر عدالت بود. اگر در  به تشیع بود و مخصوصاً

جاهایی به بعضی از مسائل نقد داشت، بدان جهت بود که آمال و آرزوهایی داشت 

باز  داری نامشروعد، سرمایهبرای آنکه جامعه از یک زندگی مرفه برخوردار شو

در  احتطالب را به صرتر شوند، و این شکاف طبقاتی ایجاد نشود. و این مقوی

 نوشت. کتابهایش می

 محشور بفرماید.  :خداوند او را بیامرزد و با اهل بیت
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